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متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بحث بر سر این بود که مقدار صاع چه مقداره عرض شد که از روایتهای متعدد شیعه و اهل تسنن استفاده می شود که صاع زمان پیغمبر تغییر کرده در موارد متعددی از منابع اهل تسنن اشاره شده به اینکه یک صاعی به نام صاع عمر داشتیم که قفیز حجاجی بر مبنای همون صاع تنظیم شده
 خب روایت‌های این را داشتیم می‌خوندیم عرض کنم خدمت شما که از کتاب حاشیه فاجعه الطف آقای محمد سعید حکیم ۲۸۲  قال السمرقندی در تحفة الفقهاء
«وقال السمرقندي: «ثم مقدار الصاع ثمانية أرطال عندنا. وقال أبو يوسف والشافعي: خمسة أرطال وثلث رطل، لأن صاع أهل المدينة كذلك، وتوارثوه خلفاً عن سلف . لكنا نقول: ما ذكرنا صاع عمر، ومالك من فقهاء المدينة. قال: إن صاع المدينة أخرجه عبد الملك بن مروان، فأمّا قبله كان ثمانية أرطال فكان العمل بصاع عمر أولى[footnoteRef:1]. [1:  فاجعة الطف، ص۲۷۷] 

حالا اینجا توضیح نمیده که اونی که أخرجه صاع پیغمبر است نه اینکه عبدالملک بن مروان در زمان او کأن چیز شده فأمّا قبله كان ثمانية أرطال مطالب را.  وتوارثوه خلفاً عن سلف  دارد خود ایشان هم اشاره می‌ کند دیگه حالا.
 عبارتی در کافی هست بحث ارث از زراره در بحث عول و تعصیب اونجا مراجعه کنید می گوید یک مطلبی عامه دارن این خود همین دلیل بر علیه خودشون است می گوید که از اینا اگر سوال می‌کنیم مطلبی که شما می گویید آیا از کتاب خدا هست یا سنت هست می گویند از سنت می گوید سنّت رسول یا سنّت شیطان؟ پاسخ می‌دهند: سنّت فلان و فلان.خلاصه گاهی اوقات سنت فلان و فلان جای سنت الرسول ص نشسته.
آیت الله حکیم در ادامه آورده است:
«وقد روى البخاري عن السائب أنه قال: «كان الصاع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مداً وثلثاً بمدكم اليوم، وقد زيد فيه»:  صحيح البخاري ج:8، ص:153،  
من نتونستم درست جور کنم چه جوریه می گوید زمان پیغمبر ص صاع یک مد و یک سوم این مد کنونی بوده خیلی کم در نظرش می‌گیره خیلی کم در زمان چیز عرض کنم صاع 4 مد بوده.  یک و یک سوم یعنی تقریبا سه برابر شده بعداً  این چیز عجیبی است.
می گوید صاع در زمان پیغمبر مداً و ثلثاً بوده هر صاعی ۴ مد بوده  می گوید زمان پیغمبر یک و یک سوم بوده ۴ می شود سه برابرش دیگه ۳قد زید فیه در صاع اضافه شده می گوید این مد که الان هست صاع ۴ برابر این هست ۴ مد است صاع زمان پیغمبر یک سوم این صاع کنونی شما بوده و در این صاع اضافه شده
یک و یک سوم سه برابر که بکنیم می شود ۴ یعنی سه برابر شده صاعی که ۱ و یک سوم یعنی چهار سوم بوده شده ۴ . سه برابر شده دیگه چهار سوم شده چهار برابر هیچ کدام از این نقلها چهار برابر نیست خیلی  عجیبه. تو بعضی از نقلها دو برابر شده آن این نقلی که تو بعضی از این چیزا هست که عرض کنم اومدند گفتند آن پنج و یک سوم رطل، صاع پیغمبر بوده هشت رطل ، صاع عمر بوده. کمتر از دو برابر اینکه سه برابر شده. تقریبا از مجموعه نقلیات، مسلّم است که زمان پیغمبر کمتر بوده بعداً اضافه شده. صاع  زیاد شده‌این تقریباً مسلّم  است به هر حال یک صاعی مرسوم بوده بزرگش کرده حالا چرا این کار را کرده بماند. این سبب می‌شده که مقدار زکات شرعی که می‌خواهد پرداخت بشود پرداخت نشه دیگه یعنی به هم زدن احکام الهی هست دیگه. صاع، امر خارجی بوده اثر شرعی داره موضوع خارجی که موضوع احکام شرعی است. یعنی غسل باید به یک صاع انجام می‌شده زکاتی فطره باید به یک صاع داده می شده. امثال اینا زیادش کرده علی القاعده برای اینکه زکات فطره زیادتر داده بشود.
 وقد كان للحَجّاج صاع يسمى بالصاع الحجّاجي. من صاع حجاجی ندیدم. قفیز حجاجی داریم. تو بعضی از تعبیرات صاع حجاجی است ولی ظاهرا قفیز حجاجی است . آن که حجاج داشته قفیز بوده. قفیز حجاجی یک صاع عمر بوده عبارت‌هایی که در کتاب الاموال ابوعبید دارد صفحه ۶۲۲ «قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْحَجَّاجِيُّ قَفِيزٌ كَانَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ اتَّخَذَهُ عَلَى صَاعِ عُمَرَ. كَذَلِكَ يُرْوَى عَنْهُ»[footnoteRef:2]. و در صفحه 623 «عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْقَفِيزُ الْحَجَّاجِيُّ صَاعُ عُمَرَ»[footnoteRef:3].  [2:  الأموال، ص۶۲۲]  [3:  الأموال، ص۶۲۳.] 

در الاموال ابی عبید ص485 می گوید «لمّا قدم الحجّاج بن یوسف ختم ثمّ قال إنّی قد اتّخذت فیکم مختوما یعنی علی صاع عمر،  مختوم اینجا یعنی قفیز و عن موسی بن طلحة: إنّ القفیز الحجّاجی  قفیز عمر أو صاع عمر  کلمه «أو» مربوط به قفیز عمر و صاع عمر است عن إبراهیم: قال: عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا».
تو الخراج یحیی بن آدم هست الْحَجَّاجِيُّ عَلَى صَاعِ عُمَرَ حجاجی منظور صاع نیست. قفیز حجاجی. از طحاوی در حاشیه آن نقل شده است: «وَالْحَجَّاجِيُّ عِنْدَهُمْ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ». عینی اون نقلی که ابوحنفیه و اینا دارند میگه آن نقل 8رطل بغدادی که برای صاع گفتند مربوط به صاع عمر است و کأن صاع پیغمبر همان پنج و یک سوم است.
یک عبارت دیگه‌ای هم در کتاب الاموال ابوعبید داره این عبارت عبارت مهمیه «قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا تَرَى أَهْلَ الْعِرَاقِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؛ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَسَمِعُوا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ، فَتَوَهَّمُوا أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ لِهَذَا. وَقَدِ اضْطَرَبَ مَعَ هَذَا قَوْلُهُمْ، فَجَعَلُوهُ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ»[footnoteRef:4]. [4:  الأموال، ص۶۲۳.] 

وضو به مد بوده. غسل با صاع بوده. صاع چهار مد بوده می گوید پیغمبر با ۸ رطل غسل می‌کرده با دو رطل وضو می‌گرفته از آن طرف گفته شده با صاع هست آن وقت صاع را گفتن فَتَوَهَّمُوا أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ لِهَذَا .
يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ به اعتبار اینکه وضو یک مد است و مد هم یک چهارم صاع است نتیجه وضو برطلین این هست که صاع باید 8رطل باشد. فَتَوَهَّمُوا أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ لِهَذَا این داشته باشید این عبارت من باهاش کار دارم برمی‌گردم به این عبارت.
 بعد یک عبارتی ایشان (مرحوم حکیم) در ادامه نقل می کند "عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالاً على الحجاجي". این هم عبارت خاصی است.
تو نوع نقلیات این است که قفیز حجاجی  همان صاع عمر است که از اشخاص مختلف نقل می کند این مطلب را بعد می گوید وقال البيهقي: «والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بأبي هو وأمي . قال في القديم قدیم و جدید فتاوای شافعی است والصاع خمسة أرطال وثلث وزيادة شيء أو نقصانه. وقال قائل: الصاع ثمانية أرطال. فكانت حجته أن قال: قال إبراهيم: وجدنا صاع عمر حجاجياً. قال: وقد غيّر المكيال على عهد عمر، فأراد ردّه فكأنه نسيه می گوید در زمان عمر مکیال تغییر کرده بوده عمر می‌خواسته اینا را برگرداند به همن مکیال اصلی فكأنه نسيه بعضی عبارت‌ها ابوعبید یک روایتی را از عمر نقل می‌ کند روی این روایت هم کار کرده یک آزمایشاتی انجام داده تو کتا الاموال هست که می خواهد با همان 5 و یک سوم تطبیقش بدهد همان روایت عمر را این هم کأنّ می‌خواهد بگه که نه اینکه عمر تغییر داده در زمان عمر تغییر کرده بوده عمر می‌خواسته برگردونه به همون زمان پیغمبر ولی نشده یادش رفته وصاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه ويحمل على أطراف الأصابع. فهو كما وصفنا. فكيف جاز لأحد ـ وقلّ بيت إلا وهو فيه ـ  (تو مدینه مرسومه) أن يدخل علينا في علمه التوهم؟! ولأن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس ذو الحليفة حيث زعمتم، ان جزء واضحات است اگر اینجور مطالب را بخواهید تردید کنید باید بگید ذوالحلیفة اینجایی که الان هست، نیست ولا الجحفة ولا قرن. این موضوعات احکام شرعیه که مکان های خاصی هستند از کجا می گویید که این مکان ها تغییر نکردند چون همه جزء مسلمات است دیگه صاع هم همینجور است وإن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا. فرجع بعضهم وقال: ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا» فرجع بعضهم فکر می کنم اشاره به داستان ابو یوسف باشد می گوید ابو یوسف هم از نظریه قبلی خودش برگشت گفتش که وقتی اهل مدینه نظرشان این است که صاع ۵ و یک سوم است نباید ما از حرف اونا رجوع کنیم حرف دیگری بزنیم فکر می‌کنم مراد این باشد
 عبارت بعدی را اینجا داره «وقال ابن حزم بعد ذكر الخلاف في الصاع: «إننا لم ننازعهم في صاع عمر (رضي الله عنه) ولا في قفيزه، إنما نازعناهم في صاع النبي (صلى الله عليه وسلم) . ولسنا ندفع أن يكون لعمر صاع وقفيز و مدّ رَتَّبه لأهل العراق لنفقاتهم وأرزاقهم، كما بمصر الويبة والأردب، وبالشأم المدى. وكما كان لمروان بالمدينة مدّ اخترعه، ولهشام بن إسماعيل مدّ اخترعه، ولا حجة في شيء من ذلك... ولو كان صاع عمر بن الخطاب هو صاع النبي (صلى الله عليه وسلم) لما نسب إلى عمر أصلاً دون ان ينسب إلى أبي بكر، ولا إلى أبى بكر أيضاً دون ان يضاف إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . ، وأن صاع عمر إنما رتبه عمر. وهذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له: (صاع عمر) فان صاع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومده منسوبان إليه لا إلى غيره، باقيان بحسبهم بعد ایشان می گوید اینکه اینا گفتن صاع عمر خودش پیداست که صاحب پیغمبر نیست دیگه. واضح  است که بحث ما صاع پیغمبر هست 
وأما حقيقة الصاع الحجاجي الذي عولوا عليه فإننا روينا من طریق...مَن سمع الحجاج بن يوسف يقول: صاعي هذا صاع عمر أعطتنيه عجوز بالمدينة . وهذا أصل صاع الحجاج، فلا كثر ولا طيب، ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه».
 الصاع الحجاجي تعبیر کرده ولی منابع قدیمی قفیز حجاجی است. 
حالا عرض کنم خدمت شما در اینکه صاع تغییر کرده و مجموعاً از نقلیات اینجور استفاده می شود که صاع زمان عمر زیاد شده حالا تو بعضی روایات ما هست که مثلاً صاعی که بوده دو برابر شده تو بعضی از نقلیات همین که از اینا می‌خواستن استفاده کنن ۵ و یک چهارم، هشت شده که خب این دو برابر نیست کمتر از دو برابر هست تو یک نقل هم بود که سه برابر شده که آن به نظر من اصلا قابل اعتماد نیست آن حالا چطور شده آن سه برابر مطرح شده نمی‌دونم آن رو باید چیکار کرد
 ابوعبید یک مطلبی داره تو الاموال می گوید که یک روایتی از عمر نقل شده بعد این روایت را خودش اومده تحقیق کرده در اموال صفحه ۶۲۴ ابوعبید روایتی از اسلم به شرح زیر نقل کرده است. اسلم، مولی عمر است.
«حَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ غَنَجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: «أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدْيَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ
انسان ایشان می گوید که ارزاق مسلمین در گندم مُدَین دو مد درست می‌خونم یا مدا چون یکی از چیزها مدا است حالا اوناشو نگاه کنید ببینید این عبارت‌هاشو مراجعه کردیم تو بعضی نقلها مدین است. 
[bookmark: _Hlk186882113]قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَظَرْتُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ابو عبید می گوید که عمر آمده ۴ دینار را با ۴۰ درهم با همدیگه معادل قرار داده دینار در سابق هر دینار ۱۰ درهم بوده از آن طرف آن مدین را فکر می‌کنم همن مدا باشه. وَكَذَلِكَ عَدَلَ مُدْيَيْنِ مِنْ طَعَامٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا  فکر می کنم مدیین باشه چون 15صاع دو تا مد نمی شود این فکر می‌کنم مدا باشد. وَكَذَلِكَ عَدَلَ مُدْيَيْنِ مِنْ طَعَامٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَجَعَلَهَا مُوَازِيَةً لَهُمَا، فَعَايَرْتُ (عایرت صحیح است نه غایرت) الْأَمْدَاء وَالصِّيعَانَ وَجَمَعْتُ بَيْنَهَا، ثُمَّ اعْتَبَرْتُهَا بِالْوَزْنِ فَوَجَدْتُ الْمُدْيَيْنِ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ رَطْلًا، وَوَجَدْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ثَمَانِينَ رَطْلًا، عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. می گوید که آن مدا را ایشان اندازه‌شو می‌دونسته بر اساس مدا اندازه صاع را می‌خواهد تعیین  کند که میگم باید مدا باشد نه مد باشد به دلیل اینکه مد و صاع اندازه شون مد یک چهارم صاع است مشخص است وقتی صاع مردد است مد هم مردد می شود ایشان خواسته از طریق وزن مدیین، صاع را تعیین کند می گوید این مُدا را من اندازه گرفتم دیدم هشتاد و خورده‌ای رطل است قول اهل مدینه که 15 صاع را که در نظر بگیریم 5تا 15تا می شود ۷۵ تا یک سومش هم 5تا می شود ۸۰ تا می گوید مدیَین که هشتاد و خورده‌ای رطل است با ۱۵ صاع با قول اهل مدینه نزدیک  است
 فَهَذِهِ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ مُتَقَارِبَةٌ، وَإِنَّمَا زَادَ ذَلِكَ النَّيِّفُ عَلَى الثَّمَانِينَ فِيمَا ظَنَنْتُ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الطَّعَامَيْنِ مِنَ الرَّزَانَةِ وَالْخِفَّةِ، 
 می گوید اینکه من حساب کردم 80 و خورده ای می شود و قول اهل مدینه 80 تا می شود به خاطر این است که اون طعامی که من اندازه گرفتم وزنش سنگین تر بوده 80 و خورده ای در آمده
وَوَجَدْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ عِشْرِينَ وَمِائَةَ رِطْلٍ. فَهَذِهِ زِيَادَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ، فَعَرَفْتُ بِهَذَا أَنَّ الصَّاعَ كَقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ
این باید مدی باشد و که آن عبارت مدیین می شود و آن هم أمداء باشد که جمع مدی است. مدی را اندازه گرفته دیده 80 و خورده ای شده می گوید این تناسب داره با عرض کنم اینکه قول اهل مدینه را ما انتخاب کنیم نه قول اهل شام را.
شاگرد : در همان صفحه 49 اهل شام هم دارد.
این باشد خوب است. مدیین درست است. یعنی قفیز شامی را اندازه گرفته و گفته این هماهنگی دارد با قول اهل مدینه نه با قول اهل عراق. 
حالا یک مشکله اینجا ما داریم این مشکله را تو جلسه قبل شروع کردم باز جلسه بعد مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت آن مشکله این هست که صاع و مد و وسق اینها کیل هستند بدون تردید. چطور در اشیاء با چگالی‌های مختلف با وزن مخصوص‌های مختلف یک وزن واحد براش تعیین شده. در حالی که رطل وزن است یک رطل واحد. فرض کنید همون دعوایی که بین اهل عراق و اهل مدینه هست دعوا سر چی است چگونه میشه این دعوا را تصویر کرد این خیلی مهمه در این بحث که بحث تعیین کننده این بحث است.
فردا روز اول ماه رجب است روایتی است که در منابع متعددی در رابطه با فضیلت روزه اول رجب وارد شده است. این روایت در نقلهای مختلف کم و زیاد نقل شده من آن را که از همه مفصلتر است می خوانم به احتمال زیاد از امام باقر علیه السلام است
«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بَيَّاعُ النَّوَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ سَمِعَ نُوحٌ صَرِيرَ السَّفِينَةِ عَلَى الْجُودِيِّ فَخَافَ عَلَيْهَا فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ جَانِبِ السَّفِينَةِ فَرَفَعَ يَدَهُ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَ هُوَ يَقُولُ- رهمان اتقن وَ تَأْوِيلُهُمَا يَا رَبِّ أَحْسِنْ وَ إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا رَكِبَ السَّفِينَةَ رَكِبَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَنْ يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ وَ مَنْ صَامَهُ مِنْكُمْ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ السَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِيَةُ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ أُعْطِيَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْهُ قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ»[footnoteRef:5] [5:  تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج4، ص306.] 

سفینه حضرت نوح وقتی می خواسته در کوه جودی بنشیند خیلی صدای وحشتناکی کرده بوده حضرت نوح ترسید که این مشکل پیدا کرده باشد 
مردم عادی وقتی خوشحال هستند جشن می گیرند. خوشحالی انبیای الهی صوم است . اینکه از آن عذاب نجات پیدا کردند و هلاکت مشرکین خوشحال بودند 
وَ مَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ أُعْطِيَ مَسْأَلَتَهُ در یک نقل خمسة ایام است.
ماه رجب یک ارتباطی با حوادث دوران حضرت ولی عصر عج هم دارد و رجعت در ماه رجب است. 
أن شالله خداوند به ما رحم کند با ظهور حضرت حجت عج به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
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